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فردين ويسي 
معاون آموزگار دبستان انبياء هَنگه ژاله و وَرو ـ مريوان 

سه روز دروَرو

بعد از بيست و هشت  سال خدمت، به دلايلي تصميم گرفتم در 
سال تحصيلي (٩٥ ـ ٩٤) در يكي از روستاها و مدارس چند پايه 
تدريس كنم. از آنجا كه سازمان دهي آموزگاران به صورت اينترنتي 
بود، از سايتي كه به همين منظور طراحي شده بود، اطلاعاتي در 
مورد روستاهاي منطقه به دست آوردم و يكي از آن ها را انتخاب 
كردم. بعداً متوجه شــدم اين روستا به دليل كمي دانش آموز، با 
روســتاي ديگري كه تعداد دانش آموزان آن هم به قولي زير حد 
استاندارد بود تجميع شده بود. روزهاي هفته در ميان آن ها تقسيم 
مي شود. يعني من دو روز هفته در روستاي «هَنگه ژاله» سه روز 
ديگر در روستاي «وَرو» تدريس مي كنم. لازم است ذكر كنم كه 
در هر دو روستا، از ميان شش پايه ي تحصيلي، دو نفر پايه ي اول 
دارم كه اين دانش آموزان پنج روز را در مدرســه نيستند و چون 
تكرار و تمرين ندارند و در منزل هم كســي نيســت با آن ها كار 
كند، تا هفته ي آينده كه به مدرسه مي آيند،  درس ها را فراموش 
مي كنند و من بايد دوباره همان درس ها را برايشان تكرار كنم. اين 
كار هم باعــث عقب افتادگي آن در درس ها و هم به خاطر تكرار 
حجم زياد درس هاي فراموش شده، باعث خستگي و بيزاري شان 

مي شود.
در يكي از روزها، بعد از درس،  يك دانش آموز پايه ي اول در كمال 

و  معصوميــت 
من  از  ســادگي 

من  چرا  پرســيد: 
بايــد  روز  دو  فقــط 

بــه مدرســه بيايــم، ولي 
تمام  ديگر  روستاهاي  دانش آموزان 

هفته به مدرســه مي روند؟ من هم با تكيه بــر قانون و مقررات 
خشك برايش شرح دادم كه چون تعداد دانش آموزان مدرسه ي 
شما كم اســت، با روستاي ديگر ادغام شــده است و فقط يك 
آموزگار هر دو مدرسه را اداره مي كند و روزهاي هفته براي هر دو 

مدرسه است و سهم شما دو روز است. 
انگار در دنياي ســاده و معصومانه ي او جايي براي اين قوانين 
خشك و سخت نبود. با نگاهش نارضايتي و ناراحتي اش را بيان 

كرد.
حال مدتي اســت ســؤال اين دانش آموز بــراي خود من هم 
مســئله اي شده اســت و بارها در مورد آن فكر كرده ام. از خودم 
مي پرسم، آيا نمي شود فكري،  راه  حلي يا برنامه اي براي اين گونه 
مدارس و دانش آموزانشــان در نظر گرفت؟ آيا سهم او از مدرسه 

فقط دو روز در هفته است؟ 
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